
در پس ماجراي كناره گيري كيخسرو از سلطنت و در واقع خودكشي 
بي ترديد انكار نمي كنم كه در . بي ترديد انكار نمي كنم كه در . بي ترديد انكار نمي كنم كه در  او، نظرية سياسي عميقي نهفته است
اين كارِ او رنگي از نوعي فلسفة سياسي وجود دارد، اما هر فلسفه اي 
اين مسألة كوچكي 
اين كارِ او رنگي از نوعي فلسفة سياسي وجود دارد، اما هر فلسفه اي 
اين مسألة كوچكي 
اين كارِ او رنگي از نوعي فلسفة سياسي وجود دارد، اما هر فلسفه اي 

اين مسألة كوچكي . اين مسألة كوچكي .  نيز دلايل ويژة خود را دارد كه بايد روشن شود
نيست كه پادشاهي درست در اوج خوشبختي و پيروزي و كامروايي، 
ــور پيروز شده بلكه ريشة  ــمنان كش هنگامي كه نه تنها بر تمام دش
ــك دورة طولاني از  ــه به ي ــدي را از جهان بركنده و براي هميش ب
پيكارهاي ميان نيكي و بدي به سود نيكي پايان داده است، و نيكي 
را بر همة جهان فرمانروا گردانيده و ظاهراً هيچ دليلي براي پشيماني 

يا نگراني ندارد، نه فقط تصميم به كناره گيري بگيرد بلكه بر آن شود 
تا اين جهان را ترك گويد.

ــاهي به خردمندي و دليري و  هيچ پادش ــر شاهنامه ــر شاهنامهدر سراس شاهنامهدر سراس
دادگري كيخسرو نداريم و هيچ پادشاهي، مگر كيخسرو، نتوانسته 
است ريشة بدي را بخشكاند و به ايران و جهانِ آن روزي چنين 
حتي رستم . حتي رستم . حتي رستم  ــبختي و شادماني ارمغان كند امنيت و رفاه و خوش
ــياب را شكست دهد و  ــته بود افراس با همة دلاوري خود نتوانس
ــايه قرار مي گيرد.  ــاهي كيخسرو شخصيت او در س هنگام پادش

فردوسي دربارة پادشاهي كيخسرو مي گويد:
به هر جاي ويراني آباد كرد
دل غمگنان از غم آزاد كرد

جهان گشت پرسبزه و رودآب
دل غمگنان از غم آزاد كرد

جهان گشت پرسبزه و رودآب
دل غمگنان از غم آزاد كرد

سر غمگنان اندرآمد به خواب
زمين چون بهشتي شد آراسته

داد و ز بخشش پر از خواسته  ز
چو جم و فريدون بياراست گاه

ز داد و ز بخشش نياسود شاه
جهان شد پراز خوبي و ايمني
ز بد بسته شد دست اهريمني

هر آن بوم و بركان نه آباد بود
تبه بود و ويران ز بيداد بود

درم داد و آباد كردش ز گنج

آن چـه در پـي ايـن يادداشـت مي خوانيـد متـن از نـوار پياده شـدة 
من است در «مجمع  علمي فردوسي در قلمرو تاريخ و فرهنگ» سـخنراني من است در «مجمع  علمي فردوسي در قلمرو تاريخ و فرهنگ» سـخنراني من است در «مجمع  علمي فردوسي در قلمرو تاريخ و فرهنگ» 
ةرةر  المعارفة  المعارفة  المعارف بزرگ اسلامي و بنياد آيلكس در  ردايرداي داي1379 داي1379  شهريور 3 شهريور 3 شهريور  3 تا 3 تا  تا 1 تا 1  كه از 
8 از جمله 8 از جمله 8  (سخنران (سخنران ( سخنران 18 سخنران 18  18  در كاشـانك نياوران با شـركت 18  در كاشـانك نياوران با شـركت  ةرةر  المعارفة  المعارفة  المعارف ردايرداي دايمحل دايمحل 
از آن جا كه مجموع سـخنراني هاي ايراد . از آن جا كه مجموع سـخنراني هاي ايراد . از آن جا كه مجموع سـخنراني هاي ايراد  برگـزار كردند) برگـزار كردند) برگـزار كردند پژوهنـدة بيگانه
قرار قبلي، تاكنون انتشـار نيافته اسـت، پيشنهاد سردبيرشـده، برخلاف قرار قبلي، تاكنون انتشـار نيافته اسـت، پيشنهاد سردبيرشـده، برخلاف قرار قبلي، تاكنون انتشـار نيافته اسـت، پيشنهاد سردبير
سـال پيشينة دوسـتي دارم، براي چاپ 40 سـال پيشينة دوسـتي دارم، براي چاپ 40 سـال پيشينة دوسـتي دارم، براي چاپ  نگاه نو را كه با ايشـان بيش از
پذيرفتم؛ ليك بنابر شيوة هميشگي خود هيچ دستي در  نگاه نواين متن در نگاه نواين متن در نگاه نو
دليل ظاهر . دليل ظاهر . دليل ظاهر  خواهـم داد پيوسـتآن نبـردم، گـو اين كه توضيحـات لازم را در پيوسـتآن نبـردم، گـو اين كه توضيحـات لازم را در پيوسـت
دقيقه 20 دقيقه 20 دقيقه  فشـرده و شـتاب زدة سـخنراني آن اسـت كه براي هيچ كس بيش از 
وقت سخن گفتن نبود و در حدود 15 دقيقه نيز كه صرف پرسش و پاسخ شد
تنهـا توانسـتم به دو پرسـش پاسـخ گويم و بقية پرسـش ها كه بـه صورت 
مكتوب از سـوي حاضرانِ اكثراً دانشـمند به روي ميز سـخنران نهاده شـدند 
تنهـا توانسـتم به دو پرسـش پاسـخ گويم و بقية پرسـش ها كه بـه صورت 
مكتوب از سـوي حاضرانِ اكثراً دانشـمند به روي ميز سـخنران نهاده شـدند 
تنهـا توانسـتم به دو پرسـش پاسـخ گويم و بقية پرسـش ها كه بـه صورت 

بي پاسخ ماندند و پس از ده سال با پوزش خواهي از پرسندگان از اين فرصت 
براي پاسخگويي مختصر به مهم ترين آنها در پيوست بهره مي گيرم.     م. ث.

مرتضي ثاقب فر (ز. 1321)، پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ايران، نويسنده و مترجم؛ تهران

مرتضى ثاقب فر
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ز داد و ز بخشش نيامدش رنج
جهان از بدانديش بي بيم شد
دل اهرمن زين به دو نيم شد

و زال دربارة پادشاهي كيخسرو مي گويد:
ز گاه منوچهر تا كيقباد

از آن نامداران كه داريم ياد
نديدم كسي را بدين بخردي

بدين برز و اين فره ايزدي

ــي بگيرد؟  چرا بايد چنين فرمانرواي بي همتايي تصميم به خودكش
ــي انساني نوعي بن بست فكري در مورد زندگي  در پس هر خودكش
اين بن بست به  و آرمان هاي فردي وجود دارد كه كوچكي و بزرگي
مرد  ــته است، و در پس خودكشي بزرگي و كوچكي دارندة آن وابس
ــرو مي بايست بن بست بسيار بزرگ و عميقي  بزرگي همچون كيخس

نهفته باشد كه شايستة بررسي است.
را تا  ــت كه برمبناي ادعاي برخي او ــرو چنان والاس مقام كيخس
، كتاب مقدس زرتشتيان، نام اوستا، كتاب مقدس زرتشتيان، نام اوستا، كتاب مقدس زرتشتيان، نام  اوستاحد پيامبران فراز مي كشد، و در اوستاحد پيامبران فراز مي كشد، و در 
ــيانت، يعني موعود زرتشتيان كه روزي ظهور  او در كنار ياران سوش
ــتم را از ميان  خواهد كرد و جهان را نجات خواهد داد و بيداد و س

خواهد برد، برده شده است.
بعضي از پژوهندگان، مانند مرحوم دكتر محمود صناعي، كوشيده اند 
ــرو را در رديف افرادي نظير ايرج و  ــاظ روحية عرفاني كيخس از لح
سياوش قرار دهند، كه اگر چنين عرفاني نيز وجود مي داشته، انگيزه 
ــمان با بزرگاني چون ايرج و  ــرو از زمين تا آس ــخصيت كيخس و ش
ايرج و سياوش، با وجود دلا وري بي همتاي خود، . ايرج و سياوش، با وجود دلا وري بي همتاي خود، . ايرج و سياوش، با وجود دلا وري بي همتاي خود،  سياوش فرق دارد
در برابر بدي مقاومتي نمي كنند و مسؤوليتي در برابر كشور و مردم 
ايرج به رغم اندرزهاي درست پدرش . ايرج به رغم اندرزهاي درست پدرش . ايرج به رغم اندرزهاي درست پدرش  ــند ايران براي خود نمي شناس
سلم، برادران حسود  و فريدون كه بايد نيرو بسيج كند و به پيكار تور
سلم تسليم  و و بدسگال و بدكردارش برود، به گرگ منشاني چون تور

مي شود و ايران را بي پناه مي گذارد و به آنها مي گويد: 
من ايران نخواهم، نه خاور نه چين

نه شاهي، نه گسترده روي زمين
 مرا تخت ايران اگر بود زير

كنون گشتم از تاج و از تخت سير
سپردم شما را كلاه و نگين

بدين روي با من مداريد كين 
بسنده كنم زين جهان گوشه اي
به كوشش فراز آورم توشه اي

بسنده كنم زين جهان گوشه اي
به كوشش فراز آورم توشه اي

بسنده كنم زين جهان گوشه اي

  
بدكاران و اهريمن صفتان كرانه اي ندارد،  در نتيجه، از آنجا كه ايرج از
نه تنها اجازه نمي دهند كه او به «گوشه اي از اين جهان بسنده كند» 
بلكه سرش را مانند گوسفندي از تن جدا مي كنند و به تسخير ايران 
ــاهي كه از جنگ و كين خواهي بيزار بود  مي پردازند، و بنابراين، ش

ــود و بيشتر پيكارهاي  ــاز مي ش با كردار خود جنگ آفرين و كينه س
بعدي ايران و توران به انگيزة كين خواهي خون او انجام مي گيرد. 

سياوش نيز مي خواهد چون ايرج به گوشه اي از جهان بسنده كند 
و دور از ريمني ها [حيله گري ها] روزگار را در جايي به آسودگي بگذراند، 
ــمني پليد و خون ريز چون  ــرزمين دش حتي اگر چنين جايي در س
او در برابر فرومايگي ها و گفتارهاي زشت و نادرست . او در برابر فرومايگي ها و گفتارهاي زشت و نادرست . او در برابر فرومايگي ها و گفتارهاي زشت و نادرست  ــياب باشد افراس
سودابه تنها به دفاع از خويش بسنده مي كند و با آنكه بارها بي گناهي اش 

آشكار مي شود، باز آمادة پاي نهادن در آتش مي گردد.
در توران نيز واكنش سياوش در برابر حيله گري ها و بدانديشي هاي 
ــاني و  ــياب، آكنده از پريش ــيوز و تندخويي و بي خردي افراس گرس
او بدون كمترين پيكار اجازه مي دهد كه . او بدون كمترين پيكار اجازه مي دهد كه . او بدون كمترين پيكار اجازه مي دهد كه  ــت ناپايداري و تسليم اس

دست هايش را ببندند و سرش را گوسفندوار جدا كنند.
به خوبي پيداست كه سياوش و ايرج پيوسته خسته از ريمني ها 
ــواري ها هستند و نيز ناتوان و بيزار از روبه رو شدن  و ترفند ها و دش
با آنها، و از اين رو، به رغم گريزشان از كينه جويي و پيكار، زندگي و 
بي گمان نيرودهندة . بي گمان نيرودهندة . بي گمان نيرودهندة  رفتار آنان خود كينه ساز و پيكارآفرين مي شود
ــت، زيرا بدون پيكار با  ــليم و كناره جويي خود آنهاس ــتي ها تس زش
زشتي ها نه از پيكار مي توان آسود و نه از زشتي ها؛ چيزي كه بنياد 
بنابراين اگر بخواهيم انگيزه ها، . بنابراين اگر بخواهيم انگيزه ها، . بنابراين اگر بخواهيم انگيزه ها،  آموزش كيش بزرگ مزديسنا نيز هست
(انديشه ها و زندگي و منش هاي اين دو پاكدل را (انديشه ها و زندگي و منش هاي اين دو پاكدل را (كه كلاه و نگينشان 
را به سادگي مي بخشند، به «گوشه اي از جهان و فراز آوردن توشه اي» 
«جهان چون باد بر ما مي گذرد، : «جهان چون باد بر ما مي گذرد، : «جهان چون باد بر ما مي گذرد،  بسنده مي كنند و باور دارند از آنجا كه
مرد خردمند نبايد اندوه خورد» و از گيتي جز زهر نمي توان چشيد 
مردم  ــش، در برابر ايران و ــؤوليت خوي و با وجود مقام بلند و پرمس
ايران نيز احساس پاسخدهي ندارند) همسان با كيخسرو بدانيم البته 
ــده ايم؛ زيرا كيخسرو رسالتي بزرگ براي خود قائل  دچار اشتباه ش
او از آغاز كودكي زيرك و . او از آغاز كودكي زيرك و . او از آغاز كودكي زيرك و  ــت ــت كه آن بركندن تخم پليدي اس اس
هژير و حسابگر و در عين حال دلاور و بي باك است و از همان زمان 
براي رسيدن به هدف هاي خود حتي از حيلهگري پرهيز نمي كند و 
در برابر افراسياب براي رهايي جان خود عمداً به پاسخ هاي بي سروته 
گري پرهيز نمي كند و 
در برابر افراسياب براي رهايي جان خود عمداً به پاسخ هاي بي سروته 
براي رسيدن به هدف هاي خود حتي از حيلهگري پرهيز نمي كند و 
در برابر افراسياب براي رهايي جان خود عمداً به پاسخ هاي بي سروته 

براي رسيدن به هدف هاي خود حتي از حيله

ــل مي شود تا او را فريب دهد. او با دشواري هاي زياد از  و ياوه متوس
توران به ايران مي گريزد و براي به دست آوردن تاج كيكاوس از هيچ 
مبارزه اي خودداري نمي كند و هيچ مخالفتي را برنمي تابد و سرانجام 
روي هم رفته . روي هم رفته . روي هم رفته  نيز در رقابت با توس بر سر شاهي ايران پيروز مي شود
ـــ در مقياس زمانيِ ــا انجام زندگي كوتاه خود ـ ــرو از آغاز ت كيخس
ــتي و بركندن تخم  ــ هيچ هدفي ندارد جز پيكار با ناراس شـاهنامه
مويي از اين راه به بيراهه نمي رود و سرانجام نيز  پليدي و حتي سر

به هدف بلند خود دست مي يابد.
ــرو نه در كشتن پدربزرگ خود افراسياب وجدان ناآرامي  كيخس
دارد و بارها چنان كه عادت اوست در اين باره به درگاه خداوند نيايش 
كرده و از او راهنمايي و ياري خواسته است و نه پيكارهاي او انگيزة 
حتي گه گاه در . حتي گه گاه در . حتي گه گاه در  ــخصي و فردي براي كين خواهي خون پدر دارد ش
ميانة پيكارها اين وسوسه كيخسرو را مي آزارد كه مبادا راه او درست 
ــرِ كين خواهي از راه ايزدي دورافتاده باشد، و از  ــد و تنها از س نباش
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كه:  اين رو بارها به درگاه خداوند روي مي آورد
همه شب به پيش جهان آفرين
همي بود گريان و سر بر زمين

همي گفت كاي داور دادگر
تو دادي مرا نازش و زور و فَر

تو داني كه او [افراسياب] نيست بر داد و راه
بسي ريخت خون سر بي گناه

اگر زو تو خشنودي اي دادگر
پيكار سر مرا باز گردان ز

بكُش در دل اين آتش كين من
به آيين خويش آور آيين من

مي بينيم كه كيخسرو نه تنها از خونريزي خشنود نيست بلكه، همچون 
ايرج و سياوش يا هر انسان پاك انديش ديگري، از خونريزي و كشتار 
بيزار است و حتي گه گاه به درستيِ راه خود شك مي كند و با خداوند 
ــي او با ديگران آن است كه  به رايزني مي پردازد. ليك تفاوت اساس
بيزار است و حتي گه گاه به درستيِ راه خود شك مي كند و با خداوند 
ــي او با ديگران آن است كه  به رايزني مي پردازد. ليك تفاوت اساس
بيزار است و حتي گه گاه به درستيِ راه خود شك مي كند و با خداوند 

خود را پاسخده و مسؤول زندگي مردمان مي داند و در اين راه براي 
ــان، به جاي راه آسايش و  ــالتي بزرگ قائل است و بدين س خود رس
ــش، راه پيكار و رنج را برمي گزيند و به جاي ناله و كناره جويي  آرام
به كردار مي پردازد. اما هنگامي كه رسالت خود را به انجام مي رساند 
و ايران و جهان را بهشت برين مي سازد ناگهان دچار اين دلهرة بزرگ 
و ژرف مي شود كه مبادا، از اين همه قدرت، گرفتار غرور و نخوت و 
خودپسندي و ناسپاسي نسبت به خداوند شود و مانند شاهان گذشته 
شاهنامهبه بيداد و ستم دست يازد. بهتر است به گواهي خود شاهنامهبه بيداد و ستم دست يازد. بهتر است به گواهي خود شاهنامه توجه 
ـ كه در معيار زماني شاهنامه مدت كوتاهي  ـ كه در معيار زماني شاهنامهكنيم: اكنون شصت سال ـ شاهنامهكنيم: اكنون شصت سال ـ
ـ از پادشاهي كيخسرو گذشته، او رسالت خود را تمام و كمال  است ـ
به انجام رسانيده و در اوج پيروزي و بهروزي و نيرومندي و كامراني 

است. فردوسي مي گويد:
بر اين گونه تا ساليان گشت شصت 

جهان شد همه شاه را زيردست
پر انديشه شد مايه ور جان شاه
از آن رفتن كار و آن دستگاه
همي گفت ويران و آباد بوم

توران و روم هند و ز ز چين و ز
هم از خاوران تا در باختر

خشك و ز تر ز كوه و بيابان ز
بدخواه كردم تهي سراسر ز
مرا گشت فرمان و گاهِ مهي

يزدان همه آرزو يافتم
مرا گشت فرمان و گاهِ مهي

يزدان همه آرزو يافتم
مرا گشت فرمان و گاهِ مهي

ز
دگر دل همه سوي كين تافتم

اما:
روانم نبايد كه آرد مني

بدانديشي و كيش آهرمني
روانم نبايد كه آرد مني

بدانديشي و كيش آهرمني
روانم نبايد كه آرد مني

شوم همچو ضحاك تازي و جم
كه با سلم و تور اندر آيم به زم 
شوم همچو ضحاك تازي و جم
كه با سلم و تور اندر آيم به زم 
شوم همچو ضحاك تازي و جم

به يزدان شوم يك زمان ناسپاس
به روشن روان اندر آرم هراس

به يزدان شوم يك زمان ناسپاس
به روشن روان اندر آرم هراس

به يزدان شوم يك زمان ناسپاس

من بگسلد فرّه ايزدي ز
گر آيم به كژي و راه بدي
من نام بد به گيتي بماند ز

همان پيش يزدان سرانجام بد 
يزدان كه او داد فرّ سپاسم ز

همان گردش اختر و پاي و پر

ــتة دور مي نگرد، هم به گذشتة نزديك؛ هم سرنوشت و  هم به گذش
ــاهان بد را كه همگي دچار  ــاهانِ خوب را مي بيند و هم ش كردار ش
ــي و كردار اهريمني و تكبر و نخوت  خودخواهي و منيّت و بدانديش
و نسبت به خداوند ناسپاس شده اند و در نتيجه، از شاهان خوب نيز 
فرّه ايزدي گسسته است. مگر جمشيد نبود كه با همة نيكي و بزرگي 
ــت و جامعة ايران را گرفتار  ــد و فرّه ايزدي از او گسس دچار غرور ش

حكومت اهريمني ضحاك كرد؟
مني كرد آن شاه يزدان شناس
ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس
چنين گفت با سالخورده مهان

«كه جز خويشتن را ندانم جهان
هنر در جهان از من آمد پديد

«كه جز خويشتن را ندانم جهان
هنر در جهان از من آمد پديد

«كه جز خويشتن را ندانم جهان

چو من نامور تخت شاهي نديد
جهان را به خوبي من آراستم
چنانست گيتي كجا خواستم

خور و خواب و آرامتان از من است
چنانست گيتي كجا خواستم

خور و خواب و آرامتان از من است
چنانست گيتي كجا خواستم

همان كوشش و كامتان از من است.»
چو اين گفته شد، فرّ يزدان ازوي

بگشت و جهان شد پر از گفت وگوي

ــبت به خداوند ناسپاس نشده است؛ هيچ پادشاهي  اما كيخسرو نس
شـاهنامهبه اندازة او در شـاهنامهبه اندازة او در شـاهنامه خداشناس نيست. او پيوسته دست به دعا و 
نماز برمي دارد و از خداوند راهنمايي مي خواهد و اكنون نيز سپاسگزار 
پس . پس . پس  ــت ــت كه به او زور و فرّ و قدرت و پيروزي داده اس يزدان اس
نگراني او از چيست؟ از اينكه مي بيند حتي شاهان نيك وقتي قدرت 
مطلقه به دست مي آورند، ناگزير و ناخواسته، دستخوش فساد و خوي 
هيچ تضمين و . هيچ تضمين و . هيچ تضمين و  بن بست كيخسرو همين جاست. بن بست كيخسرو همين جاست. بن بست كيخسرو همين جاست اهريمني مي شوند
و كار زميني براي جلوگيري از انحراف قدرتمندان وجود ندارد.  ساز
كناره گيري كند و از  ــاج و تخت ــن رو تصميم مي گيرد كه از ت از اي

اين جهان برود. زيرا بي درنگ مي افزايد:
كنون آن به آيد كه من راه جوي
شوم پيش يزدان پر از آب روي
نهان مگر هم بدين خوبي اندر
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پرستندة كردگار جهان
روانم بدان جاي نيكان برََد

كه اين تاج و تخت مهي بگذرد

ــا به طور اجتناب ناپذير باعث  ــي حال كه قدرت مطلقه و بي همت يعن
فساد مي شود، همان بهتر كه من كه هنوز پيش خداوند آبرو دارم و 
همچنين . همچنين . همچنين  ناسپاس نشده ام ترك جهان گويم تا روانم به بهشت برود

هنگام نيايش به درگاه خداوند مي گويد:
بين و چندي خرد ده مرا مرا
هم انديشه نيك و بد ده مرا

تو را تا بباشم نيايش كنم
بدين نيكويي ها فزايش كنم

بيامرز رفته گناه مرا
كژّي بكش دستگاه مرا ز

جانم بدِ روزگار بگردان ز
همان چارة ديو آموزگار

جانم بدِ روزگار
همان چارة ديو آموزگار

جانم بدِ روزگار

بدان تا چو كاووس و ضحاك و جم
نگيرد هوا بر روانم ستم

چو بر من بپوشد درِ راستي
به نيرو شود كژّي و كاستي
چو بر من بپوشد درِ راستي
به نيرو شود كژّي و كاستي
چو بر من بپوشد درِ راستي

من ديو را دستگاه بگردان ز
بدان تا ندارد روانم تباه 

و در پاسخ زال نيز مي گويد از خداوند مي خواهم كه:
نماند كزين راستي بگذرم

شاهان پيشين بپيچد سرم چو

زيرا بيم دارم كه:
چو كاوس و جمشيد باشم به راه
من گم شود پايگاه چو ايشان ز

چو ضحاك ناپاك و تور دلير
كه از جور ايشان جهان گشت سير
شدم سير زين لشكر و تاج و تخت

سبك بار گشتيم و بستيم رخت 
هوشنگ و جمشيد و كاووس شاه ز

كه بودند با فرّ و تخت و كلاه
 جز از نام از ايشان به گيتي نماند

كسي نامة رفتگان بر نخواند
از ايشان بسي ناسپاسان بدُند

به فرجام زان بد هراسان بدُند
بكوشيدم و رنج بردم بسَي
نديدم كه ايدر بماند كسي

كنون جان و دل زين سراي سپنج
بكندم سرآوردم اين درد و رنج

كنون جان و دل زين سراي سپنج
بكندم سرآوردم اين درد و رنج

كنون جان و دل زين سراي سپنج

كنون آنچ جستم همه يافتم
كئِي روي بر تافتم تختِ ز

ــم كردن» و تباهي همة  ــرو «راه گ يكي از دلايل مهمي كه كيخس
شاهان نيك و بد گذشته را اجتناب ناپذير مي داند دفاع از كيكاووس 

در پاسخ به انتقاد زال است كه مي گويد:
چنان دان كه اندر فزوني منش

نسازند بر پادشاه سرزنش

ــاهان بايسته است  يعني فزون خواهي و منش  افزون خواه براي پادش
شاه به عنوان رهبر و مظهر جامعة بشري بايد . شاه به عنوان رهبر و مظهر جامعة بشري بايد . شاه به عنوان رهبر و مظهر جامعة بشري بايد  و جاي سرزنش ندارد
افزون خواه و طالب پيشرفت هر چه بيشتر باشد و اگر بشر افزون خواه 
ــرو  ــرو . نوميدي كيخس ــرو . نوميدي كيخس نوميدي كيخس ــت هنوز در غارها زندگي مي كرد نبود مي بايس
نوميدي و دلهره اي فلسفي دربارة ذات قدرت مطلقة فردي است كه 
ــي گريبان او را  ــال جواني و بزنگاه نيرومندي و نيك ــت در كم درس
در برابر كيخسرو نه دشمن متجاوزي باقي مانده، نه رقيب . در برابر كيخسرو نه دشمن متجاوزي باقي مانده، نه رقيب . در برابر كيخسرو نه دشمن متجاوزي باقي مانده، نه رقيب  مي گيرد
ـ  ــياوش ـ ـ مانند موارد ايرج و س آزمندي و نه حيله گراني ددمنش ـ
ــا كردن جهان را  ــليم و ره ــيني يا تس كه او با ناتواني راه گوشه نش
ــوده گرداند و هم دل خوش  برگزيند و بدين ترتيب هم خود را آس
كيخسرو درست . كيخسرو درست . كيخسرو درست  ــده است ــتارها ش دارد كه جلوگير نفرت ها و كش
ــراً هيچ جاي  ــود كه ظاه ــاني مي ش هنگامي گرفتار نگراني و پريش
كيخسرو درست 
ــراً هيچ جاي  ــود كه ظاه ــاني مي ش هنگامي گرفتار نگراني و پريش
كيخسرو درست  ــده است ــتارها ش دارد كه جلوگير نفرت ها و كش
ــراً هيچ جاي  ــود كه ظاه ــاني مي ش هنگامي گرفتار نگراني و پريش

ــده است ــتارها ش دارد كه جلوگير نفرت ها و كش

و درست هنگامي نوميدي و اندوه به جانش مي افتد . و درست هنگامي نوميدي و اندوه به جانش مي افتد . و درست هنگامي نوميدي و اندوه به جانش مي افتد  پريشاني نيست
ــر از هر زمان ديگري آماده براي زايش و  ــه حال و روز گيتي كمت ك
ــه هايي است. «سراسر جهان را از بدخواه تهي  پرورش چنين انديش

كرده» و «جهان را از بدانديش بي بيم ساخته است.»
جهان شد پر از خوبي و ايمني
ز بد بسته شد دست اهريمني

ــپاس يا ديوانه اي تيره بخت بايد در چنين  ظاهراً تنها بي خردي ناس
ــت هنگامي كه خود  ــود و درس زماني گرفتار چنين ماليخوليايي ش
ــار چنين ترس و  دچ ــه «ز يزدان همه آرزو يافتم» ــراف دارد ك اعت
زال و ديگر بزرگان . زال و ديگر بزرگان . زال و ديگر بزرگان  ــي بيفتد دلهره اي گردد و حتي به فكر خودكش
ايران نيز در نخستين برخورد فكر مي كنند كه شاه ديوانه شده، ديو 

اهريمني به او راه يافته يا فرّ ايزدي از او گسسته است.
نشانة آشكار ديگري بر اينكه كار كيخسرو چگونه با آگاهي كامل 
و دور از هرگونه احساس هاي زودگذر انجام مي گيرد، دقت و نازك بيني 
و نيز در پخش اموال و خواسته و ) و نيز در پخش اموال و خواسته و ) و نيز در پخش اموال و خواسته و  ــين (لهراسب ــين (او در انتخاب جانش (او در انتخاب جانش
ميراث خود در ميان پهلوانان و بزرگان ايران و اندرزهاي او به ايشان 
اين تيزنگري از يك سو نمايشگر انديشة . اين تيزنگري از يك سو نمايشگر انديشة . اين تيزنگري از يك سو نمايشگر انديشة  براي ادارة بهتر كشور است
ــان دهندة  ــوي ديگر نش نگران و كاوندة او دربارة آيندة ايران و از س
آن است كه، چنان كه گفتيم، ريشة كردار او نه نگراني شخصي بلكه 

بن بست فلسفي است كه از انديشه اي كلي ژرف  مايه مي گيرد. 
شايد يگانه كس در تاريخ جهان كه كردارش تا حدي قابل مقايسه 
ــرو باشد، شاهزاده سيدارته هندي است كه دست از تاج و  با كيخس
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تخت مي شويد و لقب «بودا» مي گيرد و به هدايت مردمان مي پردازد 
و آيين عرفاني نويني را تأسيس مي كند؛ ولي او نيز خودكشي نمي كند 
نوميدي كيخسرو نوميدي فلسفي . نوميدي كيخسرو نوميدي فلسفي . نوميدي كيخسرو نوميدي فلسفي  ــت نشده است يعني دچار بن بس
او تا زماني كه در هنگامة پيكارْ گرم نبرد . او تا زماني كه در هنگامة پيكارْ گرم نبرد . او تا زماني كه در هنگامة پيكارْ گرم نبرد  دربارة نظام حكومت است
ــت هدفي مقدس و برآوردني در پيش رو دارد و اين  با دشمنان اس
ــاس  ــان پاكدل و دَليري را كه آكنده از احس هدف مي تواند هر انس
تا اينجا هنوز كيخسرو . تا اينجا هنوز كيخسرو . تا اينجا هنوز كيخسرو  مسؤوليت و مردم خواهي باشد به جنبش آورد
چيره و برتر نيست و از اين رو به فرجام چيرگي و برتري  خود نيروي
اما هنگامي كه . اما هنگامي كه . اما هنگامي كه  نيز نمي انديشد و زمان آن را هم ندارد كه بينديشد
«جهان را از بدانديش پاك مي كند» و اهريمنان را شكست مي دهد 
و تخم پليدي را ريشه كن مي كند و چيرگي بي همال خويش را استوار 
ــازد، آن گاه ناگهان به نيروي برتر و بي انباز خويش پي مي برد  مي س
و فرصت مي يابد كه دربارة نيرو و نيرومندان و به ويژه قدرت مطلقة 
و اينجاست كه به اين نتيجه مي رسد كه قدرت . و اينجاست كه به اين نتيجه مي رسد كه قدرت . و اينجاست كه به اين نتيجه مي رسد كه قدرت  شاهان انديشه كند
وجود  مطلقه اي كه هيچ نظارتي بر آن جز «نظارت آسماني خداوند»
بن بست . بن بست . بن بست  ندارد، ناگزير و پرهيزناپذير به تباهي و فساد خواهد انجاميد
يعني مي بيند كه حتي خداپرستي و خداترسي . يعني مي بيند كه حتي خداپرستي و خداترسي . يعني مي بيند كه حتي خداپرستي و خداترسي  او نيز در همين جاست
شاهنامهكامل نيز نمي تواند فرمانروايان را از فساد حفظ كند، زيرا در شاهنامهكامل نيز نمي تواند فرمانروايان را از فساد حفظ كند، زيرا در شاهنامه
پس اين پرسش پيش . پس اين پرسش پيش . پس اين پرسش پيش  ــت ــاهي به اندازة او خداپرست نيس هيچ ش
مي آيد كه علاوه بر «نظارت آسماني» چه نظارت ديگري لازم است 

تا قدرت فرمانروا را مشروط و محدود سازد؟
ــه فرد فرمانروايان به  ــت كه اعتقاد و اتكاي منحصر ب گفتني اس
ــب مشروعيت براي فرمانروايي خود از او، خاص ايران  خداوند و كس
ــاهان همة كشورها و امپراتوري هاي  ــتان پادش نبود و در جهان باس
بزرگِ آن زمان از اين نيز فراتر رفته و نه تنها خود را متكي به خداوند 
در ايران . در ايران . در ايران  ــتند بلكه فرزند خداوند و گاه حتي خود خداوند مي پنداش
فقط انديشة اتكاي به خداوند و ياري خواستن از او وجود داشت، و 
ــر شـاهنامه به چشم مي خورد بلكه در  ــر شـاهنامهاين حقيقت نه تنها در سراس شـاهنامهاين حقيقت نه تنها در سراس
ــته هاي داريوش و ديگران بارها اشاره شده است كه ايشان  سنگنبش
اما فراعنة . اما فراعنة . اما فراعنة  اين پادشاهي را به بركت عنايت اهورامزدا كسب كرده اند
مصر تا سر حد خدايي پيش مي رفتند؛ در يونان فرمانروايان و پهلوانان 
ــتند؛ در آشور نام خدا را كه همان  بزرگ را فرزند خدايان مي پنداش
بود بر كشور خود نهاده و پادشاهان را برگزيدة او مي انگاشتند؛  «آشور»
ــاهان بود و  و در بابل مردوك، خداي خدايان، حافظ و برگزينندة ش
ــر مي پيچيد سرنگوني او حتمي بود.  ــاهي از پرستش او س اگر پادش
ــتش «سين» (خداي ماه)  ــتش «سين» (چنان كه نبونيد به جاي مردوك به پرس (چنان كه نبونيد به جاي مردوك به پرس

پرداخت و به دست كوروش سرنگون شد.
ــوي ديگر الگوي دموكراسي زودگذر و بسيار ناقص دولت ـ  از س
ــدار روم در آن زمان نيز  ــان و جمهوري ناپاي ــهرهاي كوچك يون ش
نمي توانست سرمشق نظام حكومتي امپراتوري هاي بزرگ با كشورها 
و اقوام گوناگون زيردست قرار گيرد كه جاي بحث بيشتر در اين باره 
و جالب توجه اين است كه در داستان بسيار كوتاهي . و جالب توجه اين است كه در داستان بسيار كوتاهي . و جالب توجه اين است كه در داستان بسيار كوتاهي  ــت اينجا نيس
ــا در امر حكومت  ــاركت آنه ــا در امر حكومت شـاهنامه، فكر برابري مردمان و مش ــاركت آنه ــا در امر حكومت شـاهنامه، فكر برابري مردمان و مش ــاركت آنه ، فكر برابري مردمان و مش شـاهنامهدر شـاهنامهدر 

محكوم شده است:

ــاهان  ــرام پنجم معروف به بهرام گور كه او نيز يكي از ش روزي به
شاهنامهخوب شاهنامهخوب شاهنامه است، با وزير خود به روستايي بسيار آباد و پررونق مي رسد 
شاه بسيار اندوهگين . شاه بسيار اندوهگين . شاه بسيار اندوهگين  اما روستاييان استقبال چندان گرمي از او نمي كنند
مي شود و بر مردم آنجا نفرين مي فرستد و از اين رو وزير به نزد مردم 
ده مي رود و براي ويران كردن روستا به آنها مي گويد كه همگي از خرد 
همين يك سخن روستا را به آشوب . همين يك سخن روستا را به آشوب . همين يك سخن روستا را به آشوب  ــتيد و كلان و زن و مرد برابر هس
و ويراني مي كشد و سال بعد كه شاه باز از آنجا عبور مي كند و از خرابي 
آن روستا غمگين و شگفت زده مي شود، همان وزير پيرمردي را مي يابد 

و كدخداي ده مي كند و آن ده دوباره آباد مي شود.
مي بينيم كه انديشة نظارت زميني بر فرمانروا و مشاركت مردم در 
پس عجيب نيست كه اين . پس عجيب نيست كه اين . پس عجيب نيست كه اين  ــته است امر حكومت در ايران وجود نداش
امر به ذهن كيخسرو نرسد و او خود را در بن بستي خطرناك ببيند.

ــه بتواند اين قدرت را  نظارت زميني بر قدرت فرمانروا ك ــة انديش
ــرو نرسيده بلكه در  ــروط و محدود سازد نه تنها به فكر كيخس مش
سراسر تاريخ سياسي و فرهنگي ايران تا زمان انقلاب مشروطيت به 
ذهن هيچ ايراني راه نيافته بود. يكي از حيرت انگيزترين پديده هاي 
ــكوفايي فرهنگ آن از سده هاي سوم تا  تاريخ ايران، حتي در اوج ش
پنجم هجري، بي توجهي دانشمندان ايراني به نظريات سياسي مطرح 
ايرانيان با آنكه به همة فيلسوفان بزرگ يونان . ايرانيان با آنكه به همة فيلسوفان بزرگ يونان . ايرانيان با آنكه به همة فيلسوفان بزرگ يونان  ــده در يونان است ش
ــطو توجه دارند و به ترجمه و تفسير آثار و  و به ويژه افلاطون و ارس
انديشه هاي فلسفي آنان مي پردازند و بزرگ ترين انتقال دهندة انديشه هاي 

بر فرمانروا  انديشة "نظارت زميني"
و مشاركت مردم در امر حكومت در 
ايـران وجـود نداشـته اسـت. پس 
عجيب نيسـت كه اين امـر به ذهن 
در  را  خـود  او  و  نرسـد  كيخسـرو 
انديشـة. انديشـة. انديشـة بن بسـتي خطرنـاك ببيند

بر قـدرت فرمانروا  "نظارت زميني"
كه بتوانـد اين قدرت را مشـروط و 
محدود سازد نه تنها به فكر كيخسرو 
نرسـيده بلكـه در سراسـر تاريـخ 
سياسـي و فرهنگي ايـران تا زمان 
انقـلاب مشـروطيت بـه ذهـن هيچ 

ايراني راه نيافته بود.
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ــي آنها  ــمار مي روند، در زمينة نظريات سياس ــان به غرب به ش ايش
جمهوريتنه كتاب جمهوريتنه كتاب جمهوريت افلاطون مورد  نه كتاب . نه كتاب .  كمترين علاقه اي نشان نمي دهند
ــارة آنها واقع مي شود و نه كتاب سياست ارسطو.  ــي و حتي اش ــارة آنها واقع مي شود و نه كتاب سياستبررس ــي و حتي اش سياستبررس
سياسـتنامة فارابي و سياسـتنامة فارابي و سياسـتنامة خواجه نظام الملك و  ــه در مدينـة فاضلة ــه در مدينـة فاضلةچنان ك مدينـة فاضلةچنان ك
انديشه هاي سياسي غزالي كمترين نشانه و اشاره اي به فلسفة سياسي 
ــش بزرگ كه  براي اين پرس ــرو يونان وجود ندارد. بنابراين كيخس
چگونه مي شود با وجود نظارت آسماني خداوند قدرت مطلقة شاه را 

مهار كرد و او را از تباهي مصون داشت پاسخي نيافت.
ــرفت هاي علمي و فرهنگي در جهان مي دانيم  پيش امروز به بركت
كه نظارت آسماني شرط لازم حكومت است اما شرط كافي آن نيست. 
اين شرط كافي را نظارت زميني فراهم مي سازد كه همانا نظام مردم سالاري 

است. اما كيخسرو اين را نمي دانست و ناچار به خودكشي پناه برد. 

ــش انتقادي و غيرانتقادي مكتوب كه اكنون نيز  ــش انتقادي و غيرانتقادي مكتوب كه اكنون نيز 12 پرس ــش انتقادي و غيرانتقادي مكتوب كه اكنون نيز 12 پرس پرس از مجموع 
درست نيمي از آنها مربوط مي شود به خرده گيري  در اختيار من است،
از استفادة من از واژة «خودكشي» و اشاره به اين كه كيخسرو خودكشي 
در  ــت عرفاني كه بنابر اوسـتا ــت عرفاني كه بنابر اوسـتانكرده، بلكه حركت او عروجي بوده اس اوسـتانكرده، بلكه حركت او عروجي بوده اس
روز رستاخيز همراه با سوشيانس و ديگر يارانش باز خواهد گشت و 

جهان را نجات خواهد داد. 
از ) از ) از  ــبختانه و استثنائاً امضاء نيز داشت كه خوش

جهان را نجات خواهد داد
ــبختانه و استثنائاً امضاء نيز داشت كه خوش

جهان را نجات خواهد داد
(انتقاد مهم دوم (انتقاد مهم دوم (

ــد در زمينه اي ديگر بود كه در پايان به  زنده ياد دكتر پرويز ورجاون
آن خواهم پرداخت.

انتقادهاي نخست از سويي درست هستند و از سويي ديگر نادرست. 
گوش ، گوش ، گوش  ارتَ يشت، ارتَ يشت، ارتَ يشت (آبان يشت يشت هادرست هستند چون در برخي از يشت هادرست هستند چون در برخي از يشت ها
)رام يشت)رام يشت)  از كيخسرو با عنوان «پهلوان سرزمين هاي ايراني و  رام يشت، رام يشت،  يشت
) كيان يشت) كيان يشت)  ) يشت ــور» يادشده و به ويژه در زامياد ــور» يادشده و به ويژه در زامياداستوار دارندة كش زامياداستوار دارندة كش
ــرو، دليري ها، پيروزي ها و  ــت كه ني بزرگ ترين دارندة فرّ كياني اس
كه كتابي است  بندهشو در بندهشو در بندهش و در . و در .  ــود ــت ناپذيري اش ستوده مي ش شكس
تأليف سدة سوم هجري (نوشتة موبد فرنبغ دادگلي/ ترجمة مهرداد 
ــرو به كنگ دژ  ــارتي كوتاه وجود دارد به اين كه كيخس ــرو به كنگ دژ ) نيز اش ــارتي كوتاه وجود دارد به اين كه كيخس ــرو به كنگ دژ ) نيز اش ــارتي كوتاه وجود دارد به اين كه كيخس نيز اش بهار
(تا چون شاهي بي مرگ فرمانروايي كند (تا چون شاهي بي مرگ فرمانروايي كند (ص.  تا چون شاهي بي مرگ فرمانروايي كند .140) تا چون شاهي بي مرگ فرمانروايي كند .140)  ــت (ص ــت (رفته اس (رفته اس
ــت و بنابر  ــياوش پدر اوس ــاختة س ــت و بنابر 127) و مي دانيم كه كنگ دژ س ــياوش پدر اوس ــاختة س ــت و بنابر 127) و مي دانيم كه كنگ دژ س ــياوش پدر اوس ــاختة س و مي دانيم كه كنگ دژ س
(پژوهش مهرداد بهار در مقالة «كنگ دژ و سياوش گرد» (پژوهش مهرداد بهار در مقالة «كنگ دژ و سياوش گرد» (در جلد يكم 
، صصشاهنامه شناسي، صصشاهنامه شناسي، صص. 7-261) «كنگ دژ نمونة  آسماني سياوش گرد 
ــتاخيز  ــ توسط  ــرانجام ــ يعني در روز رس ــت كه س در زمين اس
كيخسرو و فرود به زمين آورده مي شود و بر سياوش گرد قرار مي گيرد 
كه اشاره اي است به پايان جهان.» خواننده  مي تواند افزون بر منابع 
بالا به پژوهش بسيار تازة جوان انديشمند بي بديل و خوش آتية ايراني 
اسطوره شناسي پهلوانان ايرانيدكتر شروين وكيلي در كتاب بي همتاي اسطوره شناسي پهلوانان ايرانيدكتر شروين وكيلي در كتاب بي همتاي اسطوره شناسي پهلوانان ايراني

.(1389 بنگرد . 411-421) بنگرد . 411-421) بنگرد (نشر پازينه، (صص
اما از سوي ديگر اين ايرادها وارد نيستند زيرا هدف كنگره  اي كه 
ــي بلكه بررسي شاهنامه و داوري  ــي بلكه بررسي شاهنامهتشكيل شده بود نه اسطوره شناس شاهنامهتشكيل شده بود نه اسطوره شناس
فردوسي به عنوان نمايندة بزرگ انديشة ايرانيان پيرامون سدة چهارم 

ــي مي تواند امروزه ضمن توجه به  هجري بود، همان گونه كه هر كس
ريشه  هاي اسطوره اي اما بر كنار از آنها، به داوري دربارة واقعيت هاي 
ــناختي ايران باستان يا حتي جامعة سدة چهارم  ــناختي ايران باستان يا حتي جامعة سدة چهارم تاريخي و جامعه ش باستان يا حتي جامعة سدة چهارم تاريخي و جامعه ش

ايران و انديشه هاي انديشه ورزان آن چون فردوسي بپردازد.
نيز مي پذيرد كه «روايت . 118) نيز مي پذيرد كه «روايت . 118) نيز مي پذيرد كه «روايت  (چنان كه دكتر وكيلي (چنان كه دكتر وكيلي (همان، ص
مرده فرض مي كند  كه پهلوانان و به طور تلويحي كيخسرو را مرده فرض مي كند  كه پهلوانان و به طور تلويحي كيخسرو را مرده فرض مي كند  شاهنامه
ــدن ايشان در ميان كولاك را هم ارز مدفون شدنشان در  و ناپديد ش
ــت است كه به  ــر راس زير برف و بهمن مي  داند، روايتي عقلاني و س
و به همين . و به همين . و به همين  از عناصر فرا طبيعي زدوده شده است سبك مرسوم فردوسي
ــخصيت هايي  ــل هم پاياني غير منتظره و ناكافي براي چنين ش دلي

محسوب مي شود.» 
اما با استدلال هايي كه فردوسي دربارة دلهرة فلسفي كيخسرو و 
علت كناره گيري او از شاهي و حتي از زندگاني مطرح مي كند و من 
در گفتار خود به آنها اشاره كرده ام، از نظر متفكر سدة چهارمي ايران 
كيخسرو به هر روي منطقي استوار و كافي براي خود دارد كه گرچه 
ــايد «نامنتظره و ناكافي» مي نمايد، ولي اگر از عناصر فراطبيعي  ش
ـ چيزي جز بن بستي  ـ كه شده است ـ اسطوره اي و ديني زدوده شود ـ
ــفي ـ سياسي بر جا نمي ماند و بي هيچ ترديد قصد فردوسي، به  فلس
عنوان «حكيمي» بزرگ، نيز نشان دادن همين بن بست بوده است. 
بنابراين بايد تفاوت قائل شد ميان اسطوره شناسي ايران از يك سو و 
ــوي ديگر، و گرچه ميان آنها پيوندي نابريدني  روايت فردوسي از س
وجود دارد، اما ديدگاه انديشمند سدة چهارم هجري فراتر و برتر از 
ــطوره اي و ديني است، و چنان كه من در  هرگونه پندار و خرافه، اس
ص (صص (صص.  نيز كوشيده ام نشان دهم فلسفه تاريخ ايران و شاهنامة فردوسي
فردوسي آشكارا همپاية دانشمندي امروزي، اسطوره شناس، 9-89) فردوسي آشكارا همپاية دانشمندي امروزي، اسطوره شناس، 9-89) فردوسي آشكارا همپاية دانشمندي امروزي، اسطوره شناس، 
ــناس، در آغاز  حتي جامعه ش ــناس، انسان شناس، و چه بسا زبان ش

شاهنامه مي گويد:
تو اين را دروغ و فسانه مدان

...
از و هرچه اندر خورد با خرد

برد دگر بر ره رمز و معني

ــتان اكوان  ديو مي افزايد اگر در معناي اين  ــپس در آغاز داس و س
داستان به ژرفي بنگري درخواهي يافت كه اينها رمزها يا نمادهايي 
بيش نيستند كه بايد هسته و مغزشان را دريافت نه رويه و ظاهرشان 

را:
تو مر ديو را مردم بدشناس

يزدان سپاس كسي كاو ندارد ز
خرد گر برين گفت ها نگرود
مگر نيك مغزش همي بنگرد
گر آن پهلواني بود زورمند
به بازو ستبر و به بالا بلند

ديوش مخوان گوان خوان و اكوان
بگردد زبان] بگردد زبان] بگردد زبان كه بر پهلواني [= زبان پهلوي

پيوست
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ــمند قرن چهارم هجري به درستي  بنابراين همان گونه كه انديش
به خود حق مي داد كه با دانش و برداشت آن روزي خود دربارة تاريخ 
ايران داوري كند، ما نيز امروز نه تنها حق بلكه وظيفه داريم با دانش 
شـاهنامهامروزي خود نه فقط دربارة شـاهنامهامروزي خود نه فقط دربارة شـاهنامه بلكه حتي دربارة دين زرتشت 

و تاريخ و جامعه هاي باستاني ايران به داوري بپردازيم.
با اين حال من مي پذيرم كه چون واژه و عمل «خودكشي»  اكنون 
ــايد بهتر مي بود از اصطلاحات  ــت، ش كمابيش باري منفي يافته اس
ــادن گيتي» و همانند آنها بهره  ديگري چون «ترك  جهان»، «وانه

مي گرفتم، ولي به هر حال در اصل مطلب فرقي نمي كند. 

انتقاد مهم ديگر كه از دكتر ورجاوند بود و آن زنده ياد به دليل فشرده 
ــتر موضوع، گفتار مرا  بودن مطلب و زمان اندك من براي بازكردن بيش
چنين برداشت كرده بود كه در ايران و حتي در دورة باستان از هخامنشي 
در آن . در آن . در آن  تا پايان ساساني نيز همة فرمانروايان خودكامه و ستمگر بوده اند
زمان ايشان احتمالاً برخي از مقاله ها و پانوشت هاي كتاب هاي مرا نخوانده 
بودند يا بسياري از كتاب ها نيز هنوز انتشار نيافته بود كه همگي درست 
به طور كلي فشردة سخن من در . به طور كلي فشردة سخن من در . به طور كلي فشردة سخن من در  عكس اين برداشت را نشان مي دهند
ــت فرمانروايي در ايران آن است كه در دورة پيش از اسلام  مورد سرش
ــتثناء بوده اند، حال آن كه پس  فرمانروايان دادگر قاعده و بيدادگران اس
ــلام درست روندي معكوس مي يابد و دادگران بدل به امري صرفاً   ــلام درست روندي معكوس مي يابد و دادگران بدل به امري صرفاً  از اس ً  از اس
به هر روي چون اين بحث بسيار اهميت . به هر روي چون اين بحث بسيار اهميت . به هر روي چون اين بحث بسيار اهميت  تصادفي و استثنايي مي شوند
ــاهي در ايران از چنان  ــاره مي كنم كه نظام پادش دارد در اينجا تنها اش
ــمندان و  ــته از بي توجهيِ برحقِ انديش اهميتي برخوردار بود كه گذش
فيلسوفان سده هاي چهارم و پنجم ايران به نظام سياسي آتن يا نوشته ها ي 
ــمندان و  ــته از بي توجهيِ برحقِ انديش اهميتي برخوردار بود كه گذش
فيلسوفان سده هاي چهارم و پنجم ايران به نظام سياسي آتن يا نوشته ها ي 
ــمندان و  ــته از بي توجهيِ برحقِ انديش اهميتي برخوردار بود كه گذش

سياسي افلاطون و ارسطو و ديگران و ستايش دائمي فردوسي از شاهان 
ــكانيان، در  ــيان و اش دادگر ضمن بي اطلاعي كامل او از تاريخ هخامنش
اهميت و تقدس واژة «شاه» همين بس كه هيچ يك از نخستين فرمانروايان 
ــاي پيروزمند ايراني عليه اعراب (صفاريان، و خاندان هاي بويه  ــاي پيروزمند ايراني عليه اعراب (خاندان ه (خاندان ه
ــاه بر خود نمي نهادند بلكه به لقب «امير»   ــاه بر خود نمي نهادند بلكه به لقب «امير»  ) پاينام ش ــاه بر خود نمي نهادند بلكه به لقب «امير»  ) پاينام ش پاينام ش ــامانيان و زيار و س
ــاه  ــياري از عرفا و صوفيان خود را ش ــنده مي كردند و در عوض بس بس
ــپس ما نيز در زبان خود حتي برخي امام زاده هايمان را  مي ناميدند و س
ــيئي يا  ــان دادن اهميت هر ش ــاه ناميده ايم و اصولاً براي نش با لقب ش
خواننده براي بحث مفصل تر . خواننده براي بحث مفصل تر . خواننده براي بحث مفصل تر  پديده اي آن را با واژه شاه تركيب مي كنيم
ــة آنها با يكديگر  ــت فرمانروايي هاي يونان و ايران و مقايس دربارة سرش
ــمة  ــعود لقمان با من با عنوان «سرچش مي تواند بنگرد به مصاحبه مس
)مردم سـالاري)مردم سـالاري) و نيز ادامة  مردم سـالاريروزنامة  مردم سـالاريروزنامة   ــت» ( ــت» (فهميدن ما واقعيت كنوني ماس (فهميدن ما واقعيت كنوني ماس
ــت از  همين مصاحبه به صورت كامل با عنوان «ما نيازمند فهمي درس
و مصاحبه خبرگزاري 1388) و مصاحبه خبرگزاري 1388) و مصاحبه خبرگزاري  1388) بهار 1388) بهار  ،فروزش،فروزش، (خود و غرب هستيم» (خود و غرب هستيم» (فصل نامة
با من با عنوان «جايگاه عدالت در سوء تفاهم هاي ) با من با عنوان «جايگاه عدالت در سوء تفاهم هاي ) با من با عنوان «جايگاه عدالت در سوء تفاهم هاي  (كار ايران (كار ايران (ايلنا، خرداد 89
و متن درست همة اين مصاحبه  ها در ) و متن درست همة اين مصاحبه  ها در ) و متن درست همة اين مصاحبه  ها در  ــده (تاريخي» (تاريخي» (گرچه تحريف ش
جلسه سخنراني 13 جلسه سخنراني 13 جلسه سخنراني  13  و نيز 13  و نيز  (Saghebfar. ILSSW.com) وب سايت خود من (وب سايت خود من)
ــت فرمانروايي در ايران» (در تابستان و  ــت فرمانروايي در ايران» (در انجمن افراز با عنوان «سرش (در انجمن افراز با عنوان «سرش
ــار در دفتر دوم آگاهي آريايي با  ــت انتش ــار در دفتر دوم آگاهي آرياييو همگي در دس ــت انتش آگاهي آرياييو همگي در دس ــار در دفتر دوم 1384)  ــت انتش ــار در دفتر دوم 1384) و همگي در دس ــت انتش و همگي در دس پاييز 

يادداشت هايي بر تاريخ و فرهنگ ايرانعنوان يادداشت هايي بر تاريخ و فرهنگ ايرانعنوان يادداشت هايي بر تاريخ و فرهنگ ايران. . 
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